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عصيانگري ادبيات،ادبيات عصيانگر
 ح.ش (شهاب سبزواري)

سرآغاز
 است و ديگري بر جنبهِ بيروني، بادربارهِ زيبايي كه خمير مايهِ هنر است دو نظريه كلي وجود دارد يكي بر جنبه دروني، استوار

با محسوسات از خود بروزاين توضيح كه طرفداران نظريهِ اول زيبايي را كيفيتي ميدانند كه ذهن انسان در روبهرو شدن 
از ويژگيهاي عيني اشيا وميدهد لذا آن را زاييدهِ ذهن ميدانند اما هواداران نظريهِ بيروني معتقدند كه زيبايي يكي 

يوار ندارد.موجودات است. ميبينيم زيبايي در همه زمانها و در بين تمام انسانها معيارهايي واحد و رياض
 هنر و فضايل اخلاقي است.همچنين نظريهِ <هنر براي هنر> كه هنر را هدف ميداند نه وسيله و منكر هرگونه رابطهاي ميان
ميكنند و آن را آفتي برايگروهي را چنان شيفتهِ خود ساخته كه نظريهِ ديگر يعني <هنر براي انسان و جامعه> را تخطئه 
 هميشه پاسخگوي همههنر و هنرمند ميانگارند. به علاوه در حوزهِ علوم انساني هيچ مكتب و نظريهاي نميتواند براي

 و تغيير ميشود. و بنابراينعصرها و نسلها باشد و براي آنها جاذبه داشته باشد: چرا كه آرا و انديشهها دستخوش دگرگوني
ديگر جايي براي جزميّتها نميماند.

 برابر عصيانها و پرخاشگريهايبا اين حساب،، موضعگيريها در برابر امور و پديدهها متفاوت است و داوري گوناگون چنانكه در
س متناسب با جهانبيني واجتماعي و فكري و تفسير و نقد آنها همه افراد به طور يكسان واكنش نشان نميدهند. زيرا هرك

ذوق و سليقه خويش اين پديدهها را بررسي ميكند.
ندك نميتوان آن را درست وبررسي عصيانگريهاي ادبي يا ادبيات عصيانگر ميتواند موضوع يك كتاب باشد؛ چيزي كه در اين ا

همهجانبه و با شاهد مثال توضيح داد.
ناصرخسرو شعرشخشم و پرخاشگري يكي از ابعاد روحي انسان است كه در افراد مختلف شدّت و ضعف دارد كسي مثل 

وتي آبيتر از آسمانستيهنده و زمخت و پرخاشگر است و شاعري مثل سهراب سپهري از دنياي غوغا و غوغاي دنيا به خل
پناه ميبرد و در شعر او رگهاي از خشونت و عصيان نيست.

ّت حكم صادر كرد كه:هركسي به اقتضاي روحيات و صفات، كنشها و واكنشهايي ويژه دارد پس نميتوان با قطعيت و جزمي
يبعد تفاوتي ندارد.آن روش نادرست است و اين شيوهاي درست هيچ انساني يك بُعد ندارد انسان يك بعدي با انسان ب

لحظههايي خلوت وآدمي همچنانكه نفس كشيدن در غوغاي جامعه و ازدحام آرا و شلوغي چشمها لازمهِ زندگياش است. 
 چمنزار فراغت زير سايهِ درختآرام نيز بايد داشته باشد لحظههايي به دور از هرگونه تنش و تپش؛ تا در آبي خلوت خود و در

خيال بنشيند و مرهمي از نشاط و خرسندي بر آلام دروني خود بگذارد.
يازمنديم به فردوسي و حماسهنگارنده برخلاف بعضيها اعتقاد دارد: ما همانقدر كه در ادبيات به مولاناي بزرگ و عرفان او ن

ي شوند. به قول شيخ اجل دروي نيز محتاجيم. همه نميتوانند و اصلاً قرار هم نيست كه مثلاً خيام باشند يا با يزيد بسطام
 كه گفته شده عادلانهباغ هم بيدمشك است هم چوب خشك. اما مساءله قضاوت و داوري بدون در نظر داشتن اين واقعيتها

و كامل نيست.
يگيرد گاه به صورتپرخاشگري و عصيان جمعي انسانها در شكلهاي گوناگون رخ مينمايد. گاه شكل نظاميگري به خود م

رخاشها كه نوعي واكنشانقلاب سياسي در ميآيد و گاه به صورت يك جريان و مكتب فكري يا پرخاش ادبي. تمام اين نوع پ
در برابر نابسامانيها و آلودگيها و ناهنجاريهاست در طول تاريخ نمونههاي برجستهاي دارد.

با درجاتي از شدت و ضعف امادر گسترهِ ادبيات در آثار بسياري، پرخاشگري و عصيان به معني عام آن به چشم ميخورد البته 
 نوعي از اين پرخاش استعصيانگري به مفهوم خاص آن در آثار تعدادي انگشتشمار جلوهِ بيشتري دارد. رباعيات خيام خود

ه حرفهايي متفاوتاند.كه در كسوتي فلسفي درآمده يا قصايد سنايي و غزل حافظ و شعر مولانا و مثنوي و قصيده سعدي ك
از اين نظر ميتوان شعر فارس را چنين تقسيم كرد:

الف - اشعار تند پرخاشگرانه (عصيان خاص).
ب - اشعار كم پرخاش (عصيان عام)

ج - اشعار خنثي (بيپرخاش).
هاي سوزني سمرقنديپرخاشگرهاي ادبي در قالبهايي متفاوت ريخته شده است از طنزهاي عبيد زاكاني گرفته تا هجويه

 و محكم ناصرخسرو وترشيزي و يغما جندقي كه نوعي اعتراض كور و خام هستند يا شكوائيههاي مسعود سعد و آثار جدي
فرّخي يزدي.

ّل بنيادين بود كه بسياريانقلاب مشروطه به عنوان يك اعتراض بزرگ، صرفاً يك جنبش سياسي يا اجتماعي نبود بلكه يك تحو
از زمينهها (از سياست گرفته تا هنر) را تحتالشعاع قرار داد و پيامدهايي ريشهاي داشت.

هرچند كه ابتدا ادبيات انقلابييعني اين تحوّل، سرآغاز بسياري از تغييرات بود تغييراتي كه حتي به انقلاب ادبي كشيده شد؛ 
 به صورتي جدّي خود راشكل گرفت و به تدريج راه براي انقلاب ادبي هموار شد، انقلابي كه با ظهور نيما يوشيج در شعر

نشان داد.
طه در هياءت مضامينيدر ادبيات معاصر يكي از مؤلفهها روح پرخاشگري است يعني همان چيزي كه دربحبوحه انقلاب مشرو

اي بهتر خود را نماياند. آثارتازه همچون ستمستيزي، آزاديخواهي، دفاع از طبقات محروم و مبارزه با جهل و رويكرد به افقه
طه، عنصر قهر و پرخاشگري وبهار، پروين و دهخدا از اين نوع كارها هستند. ادبيات آن روزها با اثرپذيري از انقلاب مشرو

يم شمال و عشقي ازناخرسندي را گسترش داد تا جايي كه بعضي شعرها تا حد شعار تنزل يافتند. سرودههاي مردمي نس
افت هرچند كه عصيانگرياين دست هستند. با ظهور بزرگاني همچون اخوان ثالث، فروغ و شاملو اين مؤلفه، شدت بيشتري ي

آشكار شد و در كار اخوان آميخته بادر شعر هر كدام از اينها متفاوت است. مثلاً در كار فروغ اين مؤلفه ابتدا در هياءت زنانگي 
 اما در آثار همه آنهاياءس و نوميدي و سرخوردگي بود و در كار شاملو با بغضهاي فلسفي و انسانگرايانه تواءم است؛

عنصري به نام اعتراض و پرخاشگري هست.
شعر بيپرخاش)در دوران اخير مثل هر دورهاي معمولا آن سه جريان شعري (شعر تند پرخاشگر - شعر كم پرخاش - 

لطيف و آرام كه درمصداقهايي دارد. چنانكه شعر سهراب سپهري از اين لحاظ شعري خنثي و آرام و بيتنش است شعري 
كنار شعر عاشقانه معاصر فاقد پرخاش است.
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 بود: هر شعري كه ازدر نخستين سالهاي انقلاب، تب پرخاشگري در شعر معاصر چندان بالا گرفت كه تصوّر همگان بر اين
، اصلاً شعر نيست.صفت پرخاشگري و عصيان و افشاگري و ستمستيزي و در يك كلمه مبارزه و انقلابيگري بيبهره باشد

شعري بيخاصيت و بيتعهد كه به قول سعدي <عدمش به زوجود>.
 به تبي زودگذر ميمانست.اين تصور يك بعدي كه در حقيقت محصول آن روزهاي خون و آتش و تپندگي انقلاب و تبعات آن بود،

يان جنگ بزودي فروكشتبي كه هر چند در نخستين سالهاي جنگ به گونهاي ديگر شعلهور شد و زبانه كشيد ولي پس از پا
 اين مدعا آثار و نقدهاي ادبيكرد و به اقتضاي محيط آرام پس از جنگ حرفها و حديثهايي ديگر وارد شعر شد. بهترين گواه بر

ه بزند. حال تا چه حد بهآن برههِ زماني است. البته شعر جنگ درصدد بود تا پرخاش حماسي خود را با بخشي از عرفان گر
توفيق رسيد يا نرسيد، جاي بحث دارد.

ن داد يكي از اينباري در سالهاي پاياني دهه شصت تحولاتي عظيم شكل گرفت. تحولاتي كه خود را در دهه هفتاد نشا
يژه غزل، هرچند كه يكتحولات رويكرد افراطي به عاشقانهگويي و واگويههاي شخصي و صرفاً تصويري در حوزه شعر است بو

هاي مشهود و حتي شاعرانعده، جرياني از اعتراض و بغض مه آلوده را در شعر به راه انداختند جرياني كه برخي از چهره
ي>ها را.جنگ را به خود جلب كرد. جرياني كه به اصطلاح سياسي آن، هم <خودي>ها را جذب كرد هم <غيرخود

اهها و كوره راههاي مبهم و<خودي>ها با پشتوانهِ انقلابي - عقيدتي خود، شعر بغض آرام را پسنديدند و <غيرخودي>ها به ر
حيرتانگيز رفتند و نسل جوان نادانسته روندگان اين جادهها شدند.

آن را بررسي كرد و به قول معروفاين درست است كه درگير و دار يك رويداد نميتوان آن را كاملاً تماشا كرد و ابعاد و زواياي 
اي بعد.بايد از آن فاصله گرفت اما فعلاً اين سركهِ نقد را نبايد از دست داد حلوا بماند براي ساله
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